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ëë تا پیـــش از ترجمه‌تـــان از رمان »همســـر‌
اول«، اثری از »فرانســـواز شـــاندرناگور« در 
بازار کتاب‌مان عرضه نشـــده بود؛ بنا به چه 
ویژگی‌هایی تصمیم به معرفی این نویسنده 

فرانسوی گرفتید؟
ماجرای انتخاب این کتاب به سال‌های 
نخست مترجم شـــدنم بازمی‌گردد؛ دقیقاً 
همان ســـالی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل 
شـــدم، می‌دانســـتم هدفم مترجم شـــدن 
اســـت؛ بنابراین وقتی تصمیـــم به انتخاب 
زبان فرانســـه گرفتـــم از دوره دانشـــجویی 
به جست‌و‌جو میان نویســـندگان فرانسوی 
پرداختـــم. رمـــان »همســـر اول« ازجمله 
کتاب‌هایی اســـت که همان زمان تصمیم 
به ترجمـــه‌اش گرفتـــم. نکتـــه خاصی که 
منجر به انتخـــاب آن کتاب‌ها شـــد هم در 
درجه نخست برخورداری‌شان از مضامین 
موردعلاقـــه خودم بـــود؛ هیـــچ مترجمی 
به ســـراغ کتابـــی نمی‌رود مگـــر آن‌که ابتدا 
خودش شیفته‌اش شده باشد و این نوشته 

شاندرناگور هم برای من این‌طور بود.
ëë آن‌طور کـــه از ترجمه‌های شـــما برمی‌آید‌

مضامینی همچون عشق و جدایی ازجمله 

موضوعاتی هستند که به سراغ آنها می‌روید!
 اینهـــا مضامینـــی جـــدی در زندگی ما 
انســـان‌ها هســـتند، هرچنـــد کـــه گاهی در 
برخی آثار آن‌قدر سطحی به تصویر کشیده 
می‌شوند که بخش اعظمی از ادبیات صرفاً 

سرگرم‌کننده را تشکیل می‌دهند.
ëëمقصودتان ادبیات عامه‌پسند است؟‌

ترجیـــح می‌دهـــم از صفت‌هایـــی کـــه 
برخی به این نوع ادبیـــات اطلاق می‌کنند 
ادبیاتـــی  را  آن  تنهـــا  و  نکنـــم  اســـتفاده 
باهـــدف ســـرگرم کردن مخاطـــب تعریف 
کنم؛ بخش اعظمـــی از این نـــوع ادبیات، 
رمان‌های عاشقانه هســـتند. البته نه اینکه 
هر رمان عاشقانه‌ای را صرفاً سرگرم‌کننده 
بدانیـــم چراکـــه در تاریـــخ ادبیـــات جهان 
بـــا رمان‌های شـــاخصی طرف هســـتیم که 
مضمون اصلـــی آنها همیـــن موضوعات 
اســـت. اگر بخواهم به دو اثر ایستاده بر قله 
ادبیات جهانی اشاره‌کنم در حیطه همین 
موضوعات قـــرار می‌گیرند؛ رمـــان »مادام 
بـــواری« و »آنـــا کارنینـــا«. از همیـــن رو در 

خلال جست‌و‌جویی که اشاره شد به‌دنبال 
آثاری بودم که با نگاه عمیق و متفاوت‌تری 
بـــه مســـأله عشـــق و مباحث پیرامـــون آن 
مواجه شده باشـــند. از همان ابتدا هم قرار 
بـــه ترجمه دو کتاب گذاشـــتم؛ یکی همین 
رمـــان »همســـر اول« و دیگری هـــم رمان 
»برهوت عشق« نوشته »فرانسوا موریاک« 
بود. موضوع هر دو کتاب پیرامون عشـــق و 
رابطه خانوادگی شـــکل‌گرفته که برخوردار 
از همه مســـائل احتمالـــی مرتبط با آن‌هم 
هستند؛ ازجمله ازدواج، خیانت و جدایی. 
بااین‌حـــال ایـــن دو کتاب تفاوتی اساســـی 
هم باهم دارند. »برهوت عشق« با نگاهی 
کاملًا مردانه و »همســـر اول«از دریچه نگاه 

یک زن به تصویر کشیده شده است.
ëë در انتخـــاب و ترجمه »همســـر اول« تنها‌

بحث موضوع آن در میان بود؟
ایـــن رمـــان از جهـــات متعـــددی برای 
مـــن جذاب بود؛ »همســـر اول« بـــا نگاهی 
زنانه و متفاوت به مســـأله عشـــق، خیانت 
و جدایی پرداخته اســـت. بااینکه از سال‌ها 
پیش، حتی قبل از مترجم شـــدن به‌عنوان 
مخاطبـــی جـــدی پیگیـــر ادبیـــات جهان، 

موردعلاقـــه‌ام  مضمون‌هـــای  بـــا  بویـــژه 
هســـتم معتقـــدم نویســـنده این کتـــاب با 
هنرمندی هرچه‌تمام‌تر نکاتی را پیش روی 
خوانندگان گذاشته که برای من هم تازگی 
داشـــت. شـــاندرناگور به شکلی اســـتادانه 
سوژه‌ای دم‌دستی را به رمانی عمیق تبدیل 
کرده است. او تلاش کرده با جزئیات هرچه 
بیشتر به موضوع مذکور بپردازد و در ضمن 

بی‌طرفی‌اش را هم حفظ کرده است.
ëë با توجه به نثر شاعرانه‌ای که نویسنده برای‌

روایت خود برگزیده در ترجمه به مشـــکلی 
برنخوردید؟

ایـــن رمـــان برخـــوردار از نثـــر خـــوب و 
ســـاختار خاص و منحصربه‌فردی هست؛ 
به مشـــکلی برنخوردم اما ناچار به اعمال 
حساسیت‌هایی به‌مراتب بیشتر از دیگر آثار 
شـــدم. »همســـر اول« در عین این‌که شبیه 
یک واگویه اســـت اما رنگ و بویی شاعرانه 
هم دارد که ترجمه‌اش را قدری دشـــوارتر 
کرد. بارها ویرایـــش و بازخوانی‌اش کردم. 
البته این کتاب نخســـتین مرتبه ســـال 89 

با ناشر دیگری منتشـــر شد که بازنشر آن را 
انتشارات افق برعهده گرفت.

ëë نسخه فعلی با ترجمه‌ای که پیش‌تر روانه‌
بازار شده بود تفاوت دارد؟

بله در انتشـــار دوبـــاره کتـــاب کل آن را 
دوباره با نســـخه اصلـــی‌اش مقابله کردم، 
آن‌قدر که بی‌اغـــراق حتی برای خودم هم 
همچـــون ترجمـــه‌ای تـــازه بود. بـــا در نظر 
داشـــتن حساســـیت برآمده از ســـال‌ها کار 
ترجمه، برای مرتبه دیگر ســـراغ آن رفتم، 
البتـــه بحث فهـــم اثر درمیان نبـــود چراکه 
این مســـأله یکی از ســـاده‌ترین بخش‌های 
کار مترجم اســـت. منتهی تـــاش کردم تا 
رمـــان بیش‌ازپیش مطابق باحـــال و هوای 
اصلی رمان شـــود. درآوردن لحن نویسنده 
دشـــوارترین قســـمت کار اســـت؛ خود من 
هرگاه دســـت به ترجمه می‌زنـــم، همواره 
مبنای کارم را بر ایـــن می‌گذارم که صدای 
راوی کتـــاب و شـــخصیت‌های آن را شـــبیه 
اصـــل اثر بـــه مخاطبـــان منتقل کنـــم. هر 
آدمی در هرکجای این دنیا که باشـــد روش 
خاص خود را در صحبت کـــردن دارد و در 
کار ترجمه این مسأله همان بخش مهمی 

است که برخی مترجمان قادر به انجامش 
نیســـتند. مترجم چاره‌ای ندارد جز این‌که 
ضمـــن درک لحـــن راوی آن را در فارســـی 
بازآفرینی کند؛ بازآفرینی لحن شـــخصیت 
اصلی رمان »همسر اول« کار دشواری بود 
چراکه ازیک‌طرف نمی‌خواســـتم مخاطب 
با لحنی رســـمی و به‌اصطلاح کتابی طرف 
باشد. راوی زنی اســـت که به‌طور مستقیم 
با ما سخن می‌گوید. از سوی دیگر صحبت 
کـــردن او چندان هـــم به حـــرف زدن‌های 

روزمره شبیه نیست.
ëë به‌نظر می‌رسد نویسنده تا حدی هم تحت‌

تأثیر ادبیات کهن است!
بلـــه، بویـــژه آنجایی که خیلـــی پیچیده 
صحبـــت می‌کند و وضعیت خـــودش را با 
زنان اساطیری داستان‌ها و نمایشنامه‌های 
کلاسیک مقایســـه می‌کند؛ زنانی همچون 
»آنتیگونـــه« و »مده آ«. بـــه گمانم یکی از 
مهم‌تریـــن هنرمندی‌هـــای شـــاندرناگور را 
می‌تـــوان در همین لحن خاصی دانســـت 
که در عین شـــباهت بـــه زبان محـــاوره‌ای 

امـــا بســـیار فرهیختـــه اســـت؛ هرچنـــد که 
به‌هیچ‌وجه شبیه عصاقورت‌دادگی برخی 

نویسندگان هم نمی‌شود.
ëë با توجه به‌حضور برخی شـــخصیت‌های‌

همچون  خواننده  رمان،  این  در  اســـاطیری 
برخی آثار برای درک رمان نیازی به مطالعه 

دیگر کتاب‌ها به‌عنوان پیش‌زمینه ندارد؟
نـــه، به‌هیچ‌وجه. بااینکـــه از برخی زنان 
اســـاطیری نام‌برده اما درک رمـــان درگرو 
مطالعـــه اثـــر دیگـــری نیســـت. بااین‌حال 
بـــرای مخاطبانـــی که علاقه‌مند به کســـب 
اطلاعات از شـــخصیت‌های مذکور هستند 
در پانویـــس رمان نکاتـــی هرچند مختصر 
درباره آنها نوشـــته‌ام تـــا بدانند صحبت از 
چه کســـی اســـت. بااین‌حال رمان همســـر 
اول کتابی اســـت که بیشـــتر برای مخاطب 
عام نوشته‌شده که بیش از همه با مسائلی 
ازاین‌دست مواجه و دست‌به‌گریبان است. 
این رمان به گمانم در نگاه نخســـت رمانی 
برای زنـــان اســـت؛ زنانی کـــه تجربه‌هایی 
مشابه داشته‌اند و حتی شاید هرگز با چنین 
شـــرایطی مواجه نشـــده باشـــند. این رمان 
بـــه زنـــان کمک می‌کنـــد نـــگاه عمیق‌تری 

به فروپاشـــی یک زندگی در آســـتانه طلاق 
داشـــته باشند. از ســـوی دیگر نکات مهمی 
حتـــی فراتـــر از بحـــث عشـــق و جدایی به 
مردان می‌آمـــوزد؛ به مردان کمک می‌کند 
تـــا شـــناخت به‌مراتـــب بیشـــتری از زنان و 
روحیات خـــاص آنان پیدا کننـــد؛ افزون بر 
این زنـــان می‌تواننـــد با مطالعه »همســـر 
اول« خودشـــان را بهتر ببینند. »فرانســـواز 
شـــاندرناگور« در خـــال ایـــن رمـــان نه در 
برابر ظلمی که به زنان می‌شود سر تسلیم 
فرومی‌آورد و نه این‌که با نگاهی اغراق‌آمیز 
و  ماجـــرا  روایـــت  ســـراغ  زده  جنســـیت  و 

شخصیت‌ها می‌رود.
ëë و همیـــن نگاه منصفانـــه بوده کـــه او را از‌

داســـتانی شـــعارزده و حتی جنســـیت زده 
نجات داده؟

 او در ایـــن زمینـــه موفـــق عمـــل کرده؛ 
همان‌طـــور که خودتـــان هم اشـــاره کردید 
نه‌تنها گرفتار جنســـیت زدگی نشـــده بلکه 
از آثـــار فمینیســـتی هـــم دورمانده اســـت. 
شـــاندرناگور در خـــال رمان خـــود گزارش 

بســـیار خوبی از آن وضعیت بـــد، آن‌هم با 
جزئیاتـــی خواندنـــی و آموزنـــده پیش‌روی 
مخاطب می‌گذارد کـــه در آخر از آن رهایی 
هـــم پیـــدا می‌کنـــد. ایـــن رمـــان را می‌توان 
به‌نوعی روزشماری از عشـــق، نفرت و بعد 
هـــم رهایـــی از هـــر دوی آنها برای کســـب 

آرامش دانست.
ëë و نویســـنده  میـــان  کـــه  ‌شـــباهت‌هایی 

شخصیت اصلی کتاب وجود دارد مخاطب 
را دچـــار این تصـــور می‌کند که بـــا برهه‌ای از 
زندگی خود شاندرناگور طرف است؛ »همسر 

اول« درباره خود او است؟
اتفاقاً این نظری اســـت کـــه برخی به آن 
معتقدند؛ هرچند که خود شاندرناگور آن را 
تأیید یا رد نکرده اســـت. کاترین، شخصیت 
اصلی داســـتان خیلی به‌خود شـــاندرناگور 
شـــباهت دارد؛ تقریباً همچـــون خود او یک 
استاد دانشگاه و متخصص زبان‌ها و ادبیات 
باســـتانی و از طرفی یک نویســـنده اســـت. 
جالب اینجاســـت که هم شخصیت اصلی 
داستان و هم نویسنده آن هر دو چهار فرزند 

دارند.
ëë و حتـــی فراتـــر از این مـــوارد شـــاندرناگور‌

است؛  تبار  اما هندی  فرانســـوی  نویسنده‌ای 
درست شبیه به کاترین در این رمان!

بله، ویژگی‌های مشترک بسیاری با خود 
نویسنده دارد که این تصور را تقویت می‌کند؛ 
هرچند که جایی ندیده و نخوانده‌ام که آن را 
تأیید کند. بااین‌حال در اغلب نقدهای ادبی 
آمده که »همسر اول«، شخصی‌ترین نوشته 
شاندرناگور به‌شـــمار می‌آید و به‌عبارتی به 

زندگی خود او خیلی نزدیک‌تر است.
ëë زندگـــی از  برآمـــده  را  رمـــان  ایـــن  اگـــر   ‌‌

شخصی‌اش بدانیم خیلی جسورانه آن را با 
بدون  آن‌هم  گذاشـــته  اشتراک  به  مخاطب 

هیچ ترسی از مورد قضاوت قرار گرفتن!
 بلـــه و حتـــی در بخش‌هایی از داســـتان 
به این نکته اشـــاره می‌کند. ناگفته نماند که 
یک نویســـنده حتی وقتی قصدی در انتشار 
زندگی شخصی‌اش ندارد خواه‌ناخواه آثاری 
را خلق می‌کند که برآمده از خودش هستند 
و در آنها به‌نوعی حضور دارد. رمان نوشتن 
نوعـــی برملا کردن خود اســـت و نویســـنده 
نباید از این مسأله بترسد چراکه در غیر این 
صورت از نوشـــتن ناتوان خواهد شد. گاهی 
این تأثیر پذیرفتن آن‌قدر شـــدید اســـت که 
دنیای اثر، شـــبیه خود نویســـنده می‌شـــود. 
خوشبختانه شاندرناگور نه‌تنها از این مسأله 
نترسیده بلکه با شجاعت بسیار به سراغ آن 

رفته است.
ëë از ایـــن رمان به‌عنوان اثری بشـــدت زنانه یاد‌

می‌کنند؛ آن‌قدر که خود مـــن پیش از مطالعه 
رمان گمـــان می‌کـــردم بـــا اثری فمینیســـتی 
مواجهـــم؛ بااین‌حـــال شـــاندرناگور در خلال 
روایت داستان اثبات کرده که نگاه جنسیت‌زده 
ندارد. حتی جایی از رمان می‌گوید: شاید سال‌ها 
با زنی یا مردی زندگی کنی و او را واقعاً نشناسی. 
او حتی تأکیدی بر جنســـیت قائل نمی‌شـــود و 
بحث خیانت را برای هـــردو، هم زن و هم مرد 
قائل می‌شـــود! این ویژگی چقدر در اســـتقبال 

مخاطبان از نوشته‌اش اثرگذار بوده؟

اول«  فرانســـوی »همســـر  نقدهـــای  در 
خیلی به ایـــن نکته توجه شـــده و منتقدان 
تأکیـــد کرده‌اند با اینکه ممکن بـــود این اثر 
براحتی رمانی شـــعارزده و فمینیستی شود 
اما نویســـنده با تیزهوشـــی تمـــام مانع آن 
شده اســـت. در بخش‌هایی از داستان حتی 
جنســـیت از میان می‌رود و حرف نویســـنده 
هم بـــرای مردان و هم زنان اســـت. ســـوژه 
اصلـــی شـــاندرناگور در این رمان انســـان و 
مسائل انسانی است. نویسنده در این رمان 
شـــخصیت اصلی و مـــردی که نفـــر مقابل 
او به‌شـــمار می‌آیـــد  را بـــا همـــه خوبی‌ها و 
بدی‌های آنان روایت می‌کنـــد. کاترین این 
داســـتان آن‌قدر صادقانه پیـــش می‌رود که 
حتـــی از بدی‌های خودش هـــم نمی‌گذرد. 
برعکـــس آنچـــه در رمان‌هـــای دم‌دســـتی 
ســـراغ داریم به‌هیچ‌وجه درصدد ســـاختن 
یک هیولا از همســـرش برنیامده اســـت، با 
اینکه همســـرش با زیر پا گذاشـــتن اخلاق و 
تعهداتش به او آسیب‌زده است. نکته مهم 
دیگر این‌که او نخست آن نگاه عمومی را که 

متوجه چنین روابطی است  مطرح می‌کند 
و بعد هم اصلاحـــش می‌کند؛ آن نگاهی را 
که از خشـــم و نفرت نشأت می‌گیرد  کم‌کم 

به نگاهی انسانی تبدیل می‌کند.
ëë بـــرای شـــاندرناگور  درس  همـــان  ایـــن  ‌و 

مخاطبان رمانش است؟
شـــاید حتی فراتـــر از این مســـأله هدف 
نویســـنده بـــوده، حداقل این رمـــان به‌خود 
من یاد داد که عشـــق مانند هرچیز دیگری 
تمام‌شـــدنی اســـت. بایـــد ایـــن را به‌عنوان 
یک حقیقت بپذیریم نه این‌که تنها دســـت 
به شـــکوه کردن بزنیم. یا این پایـــان را باید 
بپذیریم یـــا این‌که خودمان را گول‌زده و آزار 
بدهیم و دچار نفرت بشویم. شاندرناگور به 
ما پیشـــنهاد داده این حقیقـــت را بپذیریم؛ 
بویـــژه آنجا کـــه می‌گوید: »مـــن می‌خواهم 
یک رمان بنویسم تا از این عشق و گذشته‌ام 
مقبره‌ای بســـازم.« می‌خواهد گذشـــته‌اش 
را خـــاک کند و زندگی تـــازه‌ای با همه آنچه 
برای او مانده شروع کند. البته او منکر زشتی 
بحث خیانت نمی‌شـــود؛ آن بحث دیگری 
است. نگاه او در این کتاب آن‌قدر منصفانه 
اســـت که اواخر کتـــاب حتی از حســـن‌های 
شـــوهرش می‌گوید این‌که فلان خوبی‌ها را 
هم داشته و حضورش در زندگی‌اش باعث 
شده موفقیت‌های زیادی را به‌دست بیاورد. 
کتاب مملو از نمادهای خوب است؛ آنجا که 
می‌خواهد انگشـــترها را درون قابی بگذارد 
که انگار قرار است تابوت حلقه‌های ازدواج 
آنان بشود، یا کتابی بنویسد که مقبره عشق 
و گذشته‌اش شود. چاره‌ای جز ادامه زندگی 
نداریـــم و این نـــگاه خیلی اثرگذارتـــر از هر 

شعار فمینیستی است.
ëë داستان از همان ابتدا ریتم ثابتی دارد و در‌

آن حتی خبری از تعلیق نیست! بااین‌حال 
چرا مخاطب تا آخر ماجـــرا بااینکه می‌داند 
قرار نیست اتفاق غافلگیرکننده‌ای رخ بدهد 

آن را رها نمی‌کند؟
 همان‌طور که خودتان هم اشـــاره کردید 
در این رمان برخلاف ســـایر رمان‌ها خبری 
از تعلیق نیست. آخر داستان همان ابتدای 
اثر مشـــخص اســـت. به گمانـــم چیزی که 
مخاطب را تا انتها پای داستان نگه می‌دارد 
نخست نثر شاعرانه نویسنده است که اگر از 
آن لذت ببریم رهایش نمی‌کنیم. افزون بر 
این وقتی پنجاه صفحه از کتاب را می‌خوانیم 
متوجه می‌شـــویم که در حال نزدیک شدن 
به جنبه‌هـــای درونی روح این زن هســـتیم. 
در موقعیت‌های مشابه آدم‌های اطرافمان 
همیشه با جلوه‌ای کلی روبه‌رو می‌شویم اما 
اینجا می‌توانیم شخصیت اصلی و درونیات 
او را از جهات و در بخش‌های مختلف کشف 
کنیم. پیشنهاد من به آنهایی که علاقه‌مند 
مطالعه »همســـر اول« هســـتند این اســـت 
که آن را به‌یک‌باره تمام نکنند؛ بهتر اســـت 

در زمانـــی طولانی خوانده شـــود و هرمرتبه 
به‌ســـراغ تکه‌ای از آن برویـــد تا هم به درک 
بیشتری از آن دست پیدا کنید و هم این‌که از 

کلمات و جمله‌های رمان لذت ببرید.
ëë نکته دیگـــر نگاه روان‌شـــناختی و حتی در‌

این  به  نویســـنده  جامعه‌شـــناختی  مواردی 
اتفاق است، این بهره‌گیری آگاهانه بوده؟

بله، روند داســـتان طـــوری پیش می‌رود 
که انگار پروســـه روان‌شناختی کاترین پیش 
روی خواننـــده قرارگرفتـــه اســـت. کاری که 
اینچنینـــی  موقعیت‌هـــای  در  روانشـــناس 
می‌کند این اســـت که نخســـت به ما کمک 
کنـــد تـــا درد را بپذیریـــم و بعـــد بـــا آن کنار 
بیاییم و اگر توانستیم از آن بگذریم. هرچند 
که مرحلـــه ســـوم به‌راحتـــی رخ نمی‌دهد؛ 
هرچند که کاترین درنهایت هر ســـه مرحله 
را با موفقیت تمـــام می‌کند. از همین بابت 
است که تأکید دارم مخاطبان به‌جای تمام 
کردن یک‌بـــاره کتـــاب آن را کم‌کم بخوانند 
و در عـــوض بـــه ماجرا فکـــر کننـــد. کتاب را 
به‌نوعی می‌توان تأثیر پذیرفته از ویژگی‌های 
روانشناختی و جامعه‌شناختی هم دانست.

ëë شـــاندرناگور بـــدون آن‌که به‌شـــکل رایج‌
فصل‌بندی‌هایـــی بـــرای کتاب قائل شـــود ، 
چنیـــن کاری کـــرده؛ فصل‌بنـــدی نه‌چندان 
مشهودی که با وصف حالی از خودش شروع 
کور  هســـتم«.»من  ســـوگوار  »من  می‌شود. 
آخر:  در  و  هســـتم«.  شکســـته  هستم«.»من 

»من هستم!«
این فصل‌بندی ما را به خواندن کتاب در 
فواصل زمانی طولانی کمک می‌کند. اتفاقاً 
یکی از مواردی که در ترجمه این رمان مهم 
بود همین جمله‌های آغازگر کتاب اســـت؛ 
این‌که چطور باید آن را در فارسی می‌آوردم 
که برای مخاطب همین آغازگر بودن فصل 
را تداعی کند. در ابتدای هر فصل کاترین از 
وضعیتـــی می‌گوید که در آن قـــرار دارد؛ در 
فصل آخر تنها به »بودن« صرف می‌رســـد: 
»من هســـتم«. و آنجاســـت که شـــفا اتفاق 
می‌افتد، این‌که »من هستم« خیلی مهم‌تر 
از »مـــن چطور هســـتم« به شـــمار می‌آید. 
مهم‌تـــر از وضعیتی که هر یـــک از ما در آن 
هستیم بودنمان است؛ وضعیت را می‌توان 
عوض کرد؛ اما به‌شـــرط آن‌کـــه بودنمان از 
میان نرود. راوی انگار که آیینه‌ای شکســـته 
اســـت و تکه‌هـــای آن پخش‌وپلا شـــده، در 
هر بخش تکـــه‌ای را برمی‌دارد و با جزئیات 
توضیـــح می‌دهد. از همین بابت اســـت که 
می‌گویم این رمان را نباید به‌یک‌باره خواند؛ 

باید مزه مزه‌اش کرد.
ëë نویســـنده‌ای به‌عنـــوان  را  ‌شـــاندرناگور 

می‌شناســـند که در آثارش توجهی جدی به 
مســـائل تاریخی هم دارد؛ قصد ترجمه دیگر 

نوشته‌های او را هم دارید؟
شـــاندرناگور به‌عنـــوان نویســـنده‌ای کـــه 
رمان‌های تاریخی می‌نویسد شهرت زیادی 
دارد؛ رمان‌هایی که اغلب درگذشته فرانسه 
رخ می‌دهنـــد. به‌عنـــوان نمونـــه قرن‌هـــای 
شـــانزدهم و هفدهم. اتفاقاً چند اثر خیلی 
خـــوب هـــم در ایـــن حـــوزه نوشـــته ماننـــد 
نخستین رمانش »خیابان پادشاه«، بعضی 

از اینها را خوانـــده‌ام. از میان کتاب‌هایی که 
نوشـــته دو-ســـه عنوان آن را دوست دارم و 
شـــاید در آینده دست به ترجمه‌شان بزنم. 
در میـــان کارهای او البته آثـــاری هم درباره 

زمان معاصر دیده می‌شود.
ëë و در آخـــر بگوییـــد که این روزها مشـــغول‌

چه‌کاری هستید؟
ترجمـــه رمانی را به پایان رســـانده‌ام که 
همین روزها تحویل افق می‌دهم، »ادموند 
گانگلیون و پســـران« نوشته »ژوئل اگلوف«. 
از این نویســـنده پیش‌تر دو رمان»منگی« و 
»عوضـــی« را با همکاری نشـــر افق ترجمه 
کرده‌ام که با خرید کپی‌رایت منتشرشده‌اند، 
بـــا اگلـــوف در تماس هســـتم و همـــواره در 
جریان ترجمه‌های من بوده است. »شوخی 
می‌کنید موسیو تانر« نوشته »ژان پل دوبوآ« 
رمان دیگری اســـت که همین روزها منتشر 
می‌شـــود. دوبوآ نویسنده مشـــهور فرانسوی 
اســـت که ســـال قبل جایزه گنکور را گرفت؛ 
پیش‌تر رمان »ماهی‌ها نگاهم می‌کنند« را 

از دوبوآ منتشر کرده‌ بودم.

گفت‌وگو با اصغر نوری درباره »همسر اول«، نوشته »فرانسواز شاندرناگور«

نویسنده‌ای دغدغه‌مند درباره مسائل زنان اما دور از نوشته‌های جنسیت‌زده

 این رمان را به ‌یکباره نخوانید؛ مزه‌مزه‌اش کنید
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ــته  ــ نوش ــهورترین  ــ مش را  اول«  ــر  ــ »همس
»فرانسواز شاندرناگور« می‌دانند؛ نویسنده 
ــه،  ــ ــاله‌ای که نه‌تنها در فرانس ــ هفتادوپنج‌س
ــیاری دارد بلکه  ــ زادگاه خود محبوبیت بس
ــان جهان هم  ــ ــش‌از پانزده زب ــ ــار او به بی ــ آث
ــطه  ــ به‌واس نوری  ــر  ــ اصغ ــده‌اند.  ــ ترجمه‌ش
ترجمه‌اش از این کتاب توانسته مخاطبان 
ایرانی را با شاندرناگور آشنا سازد؛ نویسنده، 
ــنامه‌نویس و استاد متون ادبی کهن  ــ نمایش
که سال‌هاست در هیأت داوری جایزه ادبی 
ــداوم دارد. اما درباره  ــ گنکور هم حضوری م
ــه دو دهه‌ای  ــ ــت بدانید ک ــ نوری هم بد نیس
ــدم نهاده و  ــ ــود که به عرصه ترجمه ق ــ می‌ش
طی این سال‌ها آثار متعددی از نویسندگان 
ــان فرانسوی را در اختیار  ــ و نمایشنامه نویس
ــه آنها  ــ ــرار داده که ازجمل ــ ــدان ق ــ علاقه‌من
می‌توان به ترجمه آثاری از »ژان پل دوبوآ«، 
»آگوتا کریستف« و »پل موران« اشاره کرد. 
البته او سال‌هاست کنار فعالیت جدی در 
عرصه ترجمه به‌عنوان نمایشنامه‌نویس و 
نکات  می‌شود؛  شناخته  هم  تئاتر  کارگردان 
بیشتر درباره این رمان را در گفت‌وگویی که 

با او داشته‌ایم می‌خوانید.

مریم شهبازی
خبرنگار

گفت‌وگوی امروز را که بخوانید در خلال پرسش و پاسخ‌های 
آن تا حـــدی با »فرانســـواز شـــاندرناگور«، نویســـنده مطرح 
فرانسوی آشنا می‌شوید؛ با این‌حال بد نیست نکات بیشتری 
را به‌نقل از اصغر نوری، درباره این استاد متون کهن بخوانید. 
شاندرناگور حدود چهل سالی می‌شود که از شهرت بسیاری 
میان نویسندگان و مردم فرانسه برخوردار است؛ آنچنان‌که 
از ســـال 1995 جـــزو هیـــأت داوران اصلی جایـــزه گنکور نیز 
شـــده؛ گنکـــور چیزی شـــبیه آکادمی نوبل در ســـوئد اســـت. 
شـــاندرناگور به‌عنـــوان یـــک متخصص متـــون تاریخی کهن 
هـــم جایگاه مهم و بزرگـــی دارد و منتقدان همواره از قدرت 
قلم و تســـلطی که به زبان فرانســـه دارد نیز حرف می‌زنند. 
البته از جنبه دیگری هم می‌توان او را آدم مهمی دانســـت؛ 
او قادر اســـت با پرداختی ماهرانه موضوعات روزمره زندگی 
را در قالـــب رمان‌هایی عمیق پیـــش روی مخاطبان بگذارد. 
نوشته‌های شـــاندرناگور اغلب در دو حیطه جای می‌گیرند؛ 

داســـتان‌هایی برآمـــده از اتفاقـــات تاریخی کـــه البته حضور 
پررنگی از تخیل نویسنده در آنها احساس می‌شود و از سویی 
آثاری که درباره مسائل روزمره هستند و به زمان حال تعلق 
دارند. بهره‌گیری شـــاندرناگور از مســـائل جامعه‌شناختی و 
روانشـــناختی هم از دیگر ویژگی‌هایی اســـت که نوشـــته‌های 
او را در جایگاهـــی قابل‌قبـــول، حتی در عرصـــه جهانی قرار 
داده و منجر به ترجمه‌شـــان به بیش از پانـــزده زبان جهان 
شده اســـت. این نویسنده هفتادوپنج‌ســـاله هنوز هم‌ دست 
از کار نکشـــیده آنچنان‌کـــه آخرین نوشـــته او گردآوری‌اش از 
شـــعرهای زنان فرانســـوی از قرن 10 میلادی به بعد تا امروز 
است. البته این شعرها به‌تنهایی منتشرنشده‌اند و همراهی 
با تفســـیرهایی جداگانه بـــرای هرکدام هســـتند. از همین رو 
می‌توان متوجه شد که به‌رغم تلاش شاندرناگور برای پرهیز 
از نگاه‌های شـــعارزده و تفکر فمینیســـتی او همواره دغدغه 

زنان را داشته و دارد.‌

ــتید به‌احتمال  ــ اگر در زمره مخاطبان جدی ادبیات جهان هس
ــــت  ــوی، ‌زبان نخس ــ ــرای دوره‌ای فرانس ــ ــد که ب ــ ــیار می‌دانی ــ بس
ــــن رو به‌گفته اصغر  ــــت. از همی ــوده اس ــ ــان ب ــ ــــی جه بین‌الملل
ــــت اگر ببینید اغلب نویسندگان و مترجمان  نوری عجیب نیس
ــورمان، در دوره‌ای که ادبیات داستانی به مفهوم  ــ نسل اول کش
ــد به زبان فرانسه مسلط بودند و حتی  ــ غربی‌اش وارد ایران ش
ــر ادبیات  ــ ــان هم تا حد زیادی تحت تأثی ــ ــــل‌های بعدی‌ش نس
ــورمان از  ــ ــان در کش ــ ــات جه ــ ــنایی با ادبی ــ ــد. آش ــ ــه بودن ــ فرانس
ــــت سری  ــرزمین غربی رخ داد؛ کافی اس ــ دریچه ادبیات این س
ــد تا ببینید که  ــ ــتانی امروزی‌مان بزنی ــ به تاریخچه ادبیات داس
ــال‌زاده  ــ ــــت، محمدعلی جم ــادق هدای ــ ــــی همچون ص بزرگان
ــد. نه‌تنها  ــ ــدا علاقه‌مند جدی آن بودن ــ ــــی علی‌اکبر دهخ و حت
ادبیات داستانی معاصر فارسی بلکه ادبیات جهان هم تا حد 
ــیاری از فرانسویان تأثیر پذیرفته است؛ آنچنان‌که همزمان  ــ بس
ــایر نقاط جهان هم‌ شکل  ــ ــابه کشور خودمان در س ــ روندی مش

می‌گیرد. اثرگذاری زبان فرانسه بیش از همه در فاصله میان دو 
جنگ جهانی مشهود است؛ همان دورانی که این کشور نه‌تنها 
ــه در دیگر بخش‌های فرهنگ و هنر هم  ــ در حیطه ادبیات بلک
ــد. این اثرگذاری تا حدود یک دهه  ــ مهد همه اتفاقات مهم ش
ــد از اتمام جنگ جهانی دوم هم ادامه یافت، آنچنان‌که تا  ــ بع
ــه همچنان جایی است که شکل‌گیری  ــ اواخر دهه پنجاه فرانس
مکتب‌های فرهنگی ازآنجا آغاز می‌شده، اما با پیروزی امریکا 
ــــی  ــا زبان بین‌المللی به انگلیس ــ ــــگ جهانی دوم نه‌تنه در جن
ــه عرصه‌ها به  ــ ــأ اثر بودن در هم ــ ــــت، بلکه این منش ــر یاف ــ تغیی
ــد. بااینکه نمی‌توان منکر جابه‌جایی این  ــ امریکاییان منتقل ش
ــوری تأکید دارد که  ــ ــد اما اصغر ن ــ ــــدرت اثرگذاری فرهنگی ش ق
جایگاه فرانسه در امروز دنیا را می‌توان به عروس سالخورده‌ای 
ــــده‌اش همچنان عروس  ــبیه کرد که به‌رغم صورت چروکی ــ تش
ــــت فرهنگی و  ــا تکیه‌ بر قدم ــ ــه ب ــ ــــت. فرانس فرهنگ جهان اس

هنری‌اش همچنان نویسندگان خوبی دارد.

ش
بر

1

ش
بر

2

فرانسه، عروس سالخورده فرهنگ جهانآشنایی بیشتر با فرانسواز شاندرناگور‌

یک نویسنده حتی وقتی قصدی در 
انتشار زندگی شخصی‌اش ندارد 

خواه‌ناخواه آثاری را خلق می‌کند 
که برآمده از خودش هستند و در 
آنها به‌نوعی حضور دارد. رمان 
نوشتن نوعی برملا کردن خود 

است و نویسنده نباید از این مسأله 
بترسد چراکه در غیر این صورت از 
نوشتن ناتوان خواهد شد. گاهی 
این تأثیر پذیرفتن آن‌قدر شدید 

است که دنیای اثر، شبیه خود 
نویسنده می‌شود


